با درود به میهمانان و شنوندگان و بییندگان این برنامه و تشکر از دعوت کنندگان. من از آن روزی که بیانیه نه به جمهوری اسلامی را امضاء کرده ام، همهء نگاه و توقعم معطوق قدم بهدی، يعنی اين «آری به همبستگی مخالفان» بوده؛ چرا که اکثریت ملت ايران سال ها است که از تو هم اصلاح پذيری این حکومت بیرون آمده و، با بليغ ترين کلام و عمل، اين نه را گفته و در اين راه هزينه های سنگينی را همپرداخته است. از بوجود آمدن خاوران تا کشته شدگان قیام دانشگاه، تا سرکوب شدگان جنبش سبز و تا قربانیان 96 و 98 ديگر جای هيچ شبهه ای را در اين مورد باقی نگذاشته است. هم اکنون بسياری از رزمندگان مخالف حکومت در زندان روزگاری سخت را می گذرانند. اما با همهء اين مرارت ها، و اگرچه اکنون همگی می دانیم که دوای اين درد جانگاه چیزی جز همبستگی دموکرات های خواهان جدائی حکومت از مذهب برای ايجاد يک بديل کارآمد و رزمنده که مردم بتوانند به آن اعتماد کنند نیست، اما همهء نسخه ها، همچنان پیچیده نشده، در دست نخبگان اپوزیسیون، چه در داخل و چه در خارج کشور، مانده و دشمنان اين همبستگی هم بشدت در راستای ناممکن ساختن آن فعالیت می کنند. به همین دلیل خوشحالم که امروز زیر لوای آری به همبستگی نشسته ام و امیدوارم تعهدی که امروز به مردم داده می شود بتواند وقتی از اين اطاق مجازی بیرون می رويم هم پایدار بماند.

با تشکر از دعوتی که به عمل آمده، اجازه دهید من توضيحاتم را با اين شروع کنم که بررسی ساده وضعیت فعلی چند تصویر روشن را پیش روی ما می گذارد:

1. در  یک سوی وضعیت فعلی کشورمان مردمی ایستاده اند بجان آمده، به تنگ آمده از وضعیت، زندانی و شکنجه شده و کشته داده و بی کار، بی درآمد و بی آينده و در عین حال بی قرار برای رسیدن به زمانی که اين حکومت شریر وجود نداشته نباشد.

2. در سوی ديگر هم حکومتی قرار دارد که در طی 43 سال بتدريج همهء حقانیت خودش را از دست داده و ديگر ریشه های عمیق اجتماعی برآمده از يک انقلاب را ندارد، اما چون خیال ندارد شکست خود را بپذيرد، دست از تقلب و سرکوب دست بر نمی دارد و آماده است بهر قیمتی شده قدرت را حفظ کند.

3. در اين میان ما با یک بن بست روبروئیم، يک تعادل متزلزل که هم می تواند مثل سرکوب چینی ها دوام رژيم را برای مدتی تضمين کند و هم ممکن است به خيزش نهائی مردم و در هم شکستن مقاومت این حکومت شریر بیانجامد. در این راستا ما می دانیم که اکثریت مردم مستأصل در حد توان شان به اين حکومت پشت کرده اند و تا کنون هم بیش از اندازه هم هزينه پرداخته و قربانی داده اند. هم اکنون هم بر اساس آمار و مشاهدات، می دانيم که 80 در صد صاحبان رأی قصد دارند در اين انتخابات شرکت نکنند.
4. اما اگرچه ممکن است که قیام عمومی مردم به فروپاشی حکومت بیانجامد اما نمی توان ناديده گرفت که اين پيروزی می تواند دو وضعیت را به دنبال داشته باشد:

- يکی اينکه مردم حکومت را سرنگون کنند، بی آنکه بدانند جانشین آن چه خواهد بود و آن جانشین چه برنامه هائی برای بسامان رساندن یک جامعهء در هم ريخته دارد. در چنین صورتی ملت ما با شرایط بسیار سختی روبرو خواهد بود که یا به فروپاشی کشور می انجامد و یا به حاکمیت رسیدن يک ديکتاتوری ديگر. همین موجب صبر و تعلل مردم شده.
- گزينهء ديگر هم اینکه وضعی پیش بیاید که مردم قبول داشته باشند که بدیلی برای این حکومت وجود دارد که می توان به آن اطمینان کرد و خوشبین بود که اگر حکومت اسلامی سرنگون شد، کسانی هستند که آینده بهتر را تضمين کنند و از فرورفتن کشور بکام جنگ داخلی و تجريه جلوگيری کنند.
5. بنا بر اين ما با يک مثلث روبروئيم که در يک زاویه اش حکومت نشسته است و در زاویه ديگرش مردم آماده برای قیام. در زاویه سوم هم به یک تشکيلات مصمم برانداز اما نوید دهنده و آزاد و آباد کننده مورد نیاز است تا اين زاويه خالی مانده را پر کند و به مردم امید دهد که راه آينده ايران هرج و مرچ و تجزیه نیست. 
6. بررسی این تصاویر از  وضعیت فعلی نشان می دهد که، بقول فرنگی ها، توپ در زمين کیست. يعنی در همان حال که حکومت سرکوب می کند؛ و مردم مقاومت و احتیاط را در هم آميخته. این انتظار هست که نخبگان سکولار دموکرات جامعه، چه آنها که در داخل کشور اسیر زندان ها و زندگی پنهانی اند، و چه آنها که از بیداد حکومت جان به در برده و خود را به خارج رسانده اند، اين زاويه سوم مثلث را پر کنند تا قیام نهائی مردم با اعتماد و اطمينان به اینده بهتر استارت بخورد. 

بله. من فکر می کنم توپ توی زمین نخبگان مخالف حکومت اسلامی است و اقدامات مثبت و منفی آنها است که تکلیف آينده را روشن خواهد کرد. 

ما امروز، در همین برنامهء «نه به جمهوری اسلامی و آری به همبستگی» نشسته ایم. و مردم ما هم طبعاً منتظرند ببینند که اين «همبستگی» کی و چگونه رخ می دهد. اونها از حرف زدن و افشاگری بدیهیات خسته اند، از آینده بی برنامه خسته اند، از امید به اصلاح شدن رژيم سر خورده اند و به فنر فشرده ای تبديل شده اند که هر آن آماده برجهيدن است.

ما اگر خود را فعال سیاسی مخالف حکومت اسلامی می دانيم باید نه در حرف بلکه در عمل نشان دهيم که اين همبستگی چگونه و با شرکت چه کسانی تبديل به يک تشکيلات سامان بخش می شود. از اين برنامه که بیرون برويم يا باید خود را بازنشسته کنيم و يا صادقانه به اين همبستگی واقعیت ببخشيم. 

ممنونم

ما مطرح نیستیم

رژيم دارد در کلاب هاوس پر پر میزند / نقش کلاب هاوس / آمارگیری هم با خضور عمال رژيم

همه با هم نه – سکولار دموکرات ها با هم

دل ما در زندان ها است

نقش حاشیه نشين ها / استیصال

نقش آلترناتیو  - گريختگان از رژيم

ایران شمولی

داخل کشور

همبستگی/ اتحاد

نقش شاهزاده

جمهوریت

اپوزیسیون

نقش رأی در انتخابات

افشاگری، گفتمان سازی، اقدام عملی

نقش مردم ایران

سکولار دموکراسی

تشکیلات مدرن – ارگان زنده – مجموعه سامان دهنده و برنامه ریز

بعدش چی؟ اقدام بعدی چیه؟

برنامه سازندگی

ترس – تشویق – تردید

مثلث: رژيم – مردم – آلترناتیو
نخبگان داخل کشور

مشارکت داخل و خارج

